
  

   1ادبي علوم فنون 

  نند باشند؟توا ها، متعلق به كدام دوره مي هاي به كار رفته در آن ابيات زير با توجه به ويژگي -1

  ) هرگز به باغ دهر گيائي وفا نكرد/ هرگز ز شست چرخ خدنگي خطا نكردالف

  ب) شبي چون چاه بيژن تنگ و تاريك/ چو بيژن در ميان چاه او من

  ) ز تيغ و ز گرز و ز كوس و ز گرد/ سيه شد زمين آسمان لاژوردج

  ول قرن پنجمقرن چهارم و نيمه ا ـ نيمه دوم قرن ششم ـ ) نيمه اول قرن پنجم1

  قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم ـ قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم ـ ) نيمه دوم قرن ششم2

  نيمه دوم قرن ششم ـ قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم ـ ) نيمه دوم قرن پنجم3

  نيمه دوم قرن ششم ـ آغاز قرن ششم ـ ) نيمه دوم قرن ششم4

  هاي زبان فارسي است؟ دورههاي زير مربوط به كدام يك از  ويژگي - 2

شده است. اين زبان در شمال و شمال شـرقي  ) اين زبان در دوره اشكانيان رايج بود و تا اوايل دوره ساساني نيز آثاري به اين زبان، تأليف ميالف
  ايران متداول بوده است.

  چون محمدبن زكرياي رازي آغاز شد.ب) اين دوره دوره طلايي همراه با شكوفايي روح ايراني بود كه با دانشمند بزرگي 

سـبكان او در آوردن مضـامين   هاي لطيف و زيباست. انـوري و هـم    ) موضوع قابل توجه در شعر اين دوره، علاقمندي شاعران به سرودن غزلج
  دقيق در غزل بسيار كوشيدند.

  نيمه دوم قرن پنجم ـ ريسه قرن اول هج ـ ) فارسي ميانه2  نيمه دوم قرن ششم ـ قرن پنجم ـ ) فارسي باستان1

  نيمه دوم قرن ششم ـ قرن چهارم ـ ) فارسي ميانه4  آغاز قرن ششم ـ قرن چهارم ـ ) فارسي باستان3

  كدام بيت از نظر دوره زماني با ديگر ابيات متفاوت است؟ - 3

  / مير خواهم كه بماند به جهان در اثرا ) اثر مير نخواهم كه بماند به جهان1

  / بر كران شو زين مغيلانگاه غولان بر كران وحشت زحمت آورد الامان) الامان اي دل كه 2

  اني بي زياني/ تو در باد خز ) شكفته شد گل از باد خزاني3

  / گويي همي شبه به زمرد دراوژنند هاي رز نگر آويخته سياه ) آن خوشه4

  دوره است؟ متن كدام گزينه با متن زير هم - 4

ساز هر بيچاره و اي آرنده هر  منظر، اي دليل هر بگشته، و اي راهنماي هر سرگشته، اي چاره نيكوكار نيك الهي اي دورنظر و اي نيكوحضر و اي«
  ».آواره، اي جامع هر پراكنده و اي رافع هر افتاده. دست ما گير، اي بخشنده بخشاينده

از اوقات، شجره جواني به ثمره اماني (آرزوها) آراسـته بـود و چمـن     ) حكايت كرد مرا دوستي كه در دوستي بي ريب بود و در مكارم اخلاق بي عيب، كه وقتي1
مثلـّث   عهد صبي (كودكي) به نسيم صبا پيراسته. شب شباب هنوز غسقي (تاريكي) داشت و زمان كودكي نمطي و نسقي. هنوز مشك و عنبر به كـافور عـوارض  

  نشده و خال جواني به علل پيري ملوث (آلوده) نگشته.

  / هنوز صاف قدح آب زندگاني بود عارض ارغواني بودهنوز برگ گل 

  / در ابتداي دم دولت جواني بود هنوز باغ حيات و هنوز راغ وجود

ن كسي گفتش تو را بـا چنـدي   ) عالمي معتبر را مناظره افتاد با يكي از ملاحده (كافر) لَعنهَم االله عليَ حده و به حجت با او بس نيامد. سپر بينداخت و برگشت.2
شود. مرا شنيدن كفر او به چـه   ها معتقد نيست و نمي ديني حجت نماند؟ گفت علم من قرآن است و حديث و گفتار مشايخ و او بدين فضل و ادب كه داري با بي

  كار آيد.

بامـداد بـه خـدمت پيغـامبر آمدنـدي، و از       ) و گروهي بودند از ياران كه هر روزي بدين دارالندّوه آمدندي، و آنجا قرآن خواندندي، و علم گفتندي. و هر روزي3
اي  گفتند، تا هم ايشان را فايده بودي و هم مردمان را از ايشان. و اگر در مكه از مسـلمانان يكـي را مسـئله    السلام علم شنيدندي، و به يكديگر بازمي پيغامبر عليه

هـا   هـا و راحـت   السلام شنيده بودندي بازگفتندي، و مردمان مكه از ايشان فايـده  ليهمشكل بودي، بيامدندي، و از ايشان پرسيدندي، و ايشان چنانكه از پيغامبر ع
  يافتندي. همي

تر نبود. كيكاوس او را به رسـتم داد تـا بپـرورد و ادب و شـجاعت      ) پس اين كيكاوس را پسري آمد و او را سياوش نام كرد، و به همه جهان اندر از او نيكوروي4
ها و هنرها همه او را بياموخت، و چون بيست ساله شد او را باز پيش پدر آورد. چون كيكـاوس او را بديـد    ستان برد و آنجا بپرورد و ادبآموزد. رستم او را به سك

  ها بخشيد. ها داد و خواسته بدان زيبايي و ادب و هنر بنواختش، و رستم را خلعت

  ل و حذف فعل به قرينه مرتب كنيم، كدام گزينه درست خواهد بود؟هاي كوتاهي جملات، تكرار فع اساس ويژگيهاي زير را بر اگر متن - 5

تر باشد او را بر آن كار نگاه دارنـد و هركـه نـه     دست يكان بدانند و هركه از ايشان عالم و زاهد و كوتاه ) بايد كه احوال قاضيان مملكت يكانالف
  چنين بود او را معزول كنند و ديگري را كه شايسته باشد بنشانند.

و خواندن اين نامه دانستن كارهاي شاهان است و بخشش كردن گروهي از ورزيدگان كار اين جهان، و سود اين نامه هـر كسـي را هسـت و     ب)
  رامش جهان است و اندهگسار اندهگنان است و چاره درماندگان است.

  ه كردي و پنهان او را به دماوند فرستادي.كردار از آن دو تن يكي را زنده يل دل و نيك ) و او را وزيري بود نامش ارمايل نيكج

 ج ـ ب ـ الف) 4  الفـ  ب ـ ج) 3  ب ـ جـ  الف) 2  ب ـ الف ـ ج) 1

  



  در كدام بيت تعداد هجاهاي كوتاه و بلند در هر مصراع يكسان است؟ - 6

  تو را ننگ آمدست / آري از نامم ) نام من هرگز نياري بر زبان2  / فرياد بر آسمان رسيدست ) كارم ز غمت به جان رسيدست1

  / وانچه گفتيم هيچ درنگرفت ) يار ما را به هيچ برنگرفت4  ام / ز دو صد گريه بود خنده ) چه زنم خنده كه در عشق تو3

  ؟نيست »وزن هم«كدام بيت با بيت زير  - 7

  »/ جانب هيچ آشنا نگاه ندارد ديدم و آن چشم دل سيه كه تو داري«

  كند / وه كه دلم چه ياد از آن عهدشكن نمي كنشود زلف بنفشه پرش ) چون ز نسيم مي1

  / در همه عالم بلند و پيش تو پستيم ) در همه چشمي عزيز و نزد تو خواريم2

  رود به دگر جا / گر بكشندش نمي ) طاير مسكين كه مهر بست به جايي3

  ست / روي تو بازار آفتاب شكسته ) سرو چمن پيش اعتدال تو پست است4

  آغاز هجا يك بار تلفظ و يك بار حذف شده است؟در كدام بيت همزه  - 8

  قدان سيه چشم ماه سيما را/ سهي ) ندانم از چه سبب رنگ آشنايي نيست1

  / خود آيد آنكه ياد نياري ز نام ما بري ) گو نام ما ز ياد به عمدا چه مي2

  ما / زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ) روي خوبت آيتي از لطف بر ما كشف كرد3

  / وانچه گويند روا نيست نگوييم رواست اريم و به كس بد نكنيم) فرض ايزد بگز4

  نوع قافيه در كدام بيت متفاوت است؟ - 9

  / وافغان من از غم نگارست ) فرياد من از فراق يارست1

  / كه در آن كوي چو من كشته بسي افتادست ) اتفاقم به سر كوي كسي افتادست2

  / از حلقه برون آمد و بازار بياراست ه كه برخاستم چنين فتني) ديگر نشنيد3

  / هركه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست ) سلسه موي دوست حلقه دام بلاست4

  ؟نيستقافيه در كدام بيت درست  -10

  / هرچه كند ز شاهدي كس نكند ملامتش كه هلاك من همي خواهد و من سلامتش ) آن1

  / بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش ايدش) باغبان گر پنج روزي صحبت گل ب2

  نشين كوي سربازان و رندانم چو شمع / شب ) در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع3

  / وگر صد نامه بنويسم حكايت بيش از آن آيد ) نه چندان آرزومندم كه وصفش در بيان آيد4

  مرتب كنيم، كدام گزينه درست است؟ »آرايي موازنه و واژه آرايي، جناس، واج«هاي  اگر ابيات زير را بر اساس داشتن آرايه - 11

  بخشنده شدمو / كزم كرم و بخشش او روشن  ) شكر كند چرخ فلك از ملك و ملك و ملكالف

  / كه ملك عشق ملك پايدارست ب) بزن شمشير و ملك عشق بستان

  / آفرين گفته و دشنام شنودست منم ) آنكه پيش لب شيرين تو اي چشمه نوشج

  / از كي برباييم از حق اي وبال ) از كي بگريزيم از خود اي محالد

  ج ـ الف ـ ب ـ د) 4  د ـ الفـ  ب ـ ج) 3  ب ـ د ـ الف ـ ج) 2  د ـ ج ـ الفـ  ) ب1

  ؟نيامده استآرايه آورده شده در مقابل بيت كدام گزينه درست  -12

   )ترصيع(پيش آر پنهان ساقيا / دور از لب بيگانگان  ) بر دست من نه جام جان اي دستگير عاشقان1

  )آراييواج(/ به قصد جان من زار ناتوان انداخت  ) خمي كه ابروي شوخ تو در كمان انداخت2

  )شتقاق(ا / احوال همه تراست معلوم ) از آتش ظلم و دود مظلوم3

 )اس(جن / مخترع هرچه وجوديش هست ) مبدع هر چشمه كه جوديش هست4

  كار رفته است؟به  »ترصيع«در كدام گزينه  -13

  اي/ چاشني دل به زبان داده اي) روشني عقل به جان داده2  / وي به ابد زنده و فرسوده ما ) اي به ازل بوده و نابوده ما1

  / مسخ كن اين صورت اجرام را ) نسخ كن اين آيت ايام را4  / مرغ سحر دستخوش نام تست ) ساقي شب دستكش جام تست3

  فاوت است؟نوع جناس در كدام گزينه مت -14

  ) اي هست كن اساس هستي/ كوته ز درت درازدستي2  ) اي نام تو بهترين سرآغاز/ بي نام تو نامه كي كنم باز1

  ) اي مقصد همت بلندان/ مقصود دل نيازمندان4  درس ) وان پير حيائي خداترس/ با شير خداي بود هم3

  ت؟كار رفته اس به »آراييآرايي و واججناس و واژه«در كدام بيت  - 15

  / كه با شكستگي ارزد به صد هزار درست اي وين دل شكسته بخر) بكن معامله1

  پرست/ نااميد از در رحمت مشو اي باده ) كمر كوه كم است از كمر مور اينجا2

  اي در ذكر يارب يارب است/ هر دلي از حلقه ) تا به گيسوي تو دست ناسزايان كم رسد3

 / در حضرت كريم تمنا چه جاجت است ) ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست4

 
  


